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فصل اول  
 
 

 
 ادبيات و شناخت اجتماعی

 
 

اقدامی  نماناسی فرىنگی بو يک عبارت در کشورگونيها در حوزه مردم شپرداختن بو مسائل و گونو  
چرا کو از ىزاره ىا پيش رسم بر اين بوده است کو با قداست  .جسورانو و بدعت آميز تلقی می شود

-ىر چند واپس مانده  -از آداب و سنت ىای بخشی بو عادی ترين رويداد حيات اجتماعی بشدت 
خويش حراست کرده و از پذيرش ىرگونو برليل و نقد علمی و معاصر در اين خصوص دوری گزينيم تا 
آمذا کو يکی از علل اساسی ناکامی در عرصو خلاقيت فرىنگی و ارتقا ظرفيت ىای اجتماعی ما همين 

و ادبيات گذشتو می باشد و جالب توجو است کو در برخورد دگماتيک و قدسی گرانو با تاريخ ، ىنر 
بلکو  .اين ميانو نو استبداد شاىنشاىی را می توان بعنوان مقصر اصلی قلمداد کرد و نو استعمار غرب را

ىيبت و بواقع اين سنت عميق فرىنگی است کو بار اصلی گناه را بدوش دارد و شايد خود از آنچنان 
. می باشددگرگونی در آن مستلزم کنکاشی ژرف در تاروپود آن  گونوقدرتی بهره مند است کو ىر

فرىنگ پيکره ای زنده و بسيار عظيم می باشد کو تاروپود زندگی فردی و اجتماعی اقوام انسانی را در 
چنبره خويش دارد و اغلب نيز موجوديت اش ناشناختو و غير محسوس است چنانکو فقط نوعی احساس 

ادر است فرىنگ يک ملت را  بيدار ساختو و بو فعاليت و رىاسازی خطر اضمحلال و گمگشتگی ق
از اينرو در طول تاريخ انسانی ، فرىنگ همواره آغوش گرم و پرمهری بوده . پتانسيل عظيم خويش وادارد

، قدرت يافتو و بنوعی گی و مرگ در آن آرام گرفتو ريشو است کو بشر در اوج احساس درماندگی ، بی
ست يازيده است و تنها در آن  ىنگام است کو تاثير برجستو  و تعيين کننده فرىنگ بو بذديد حيات د

 آن بر صحنو روزگار نقشىر يک از آنها آشکار گشتو و مُهراقوام و ملل و نيز ويژگی ، عمق و پهنای 
. می بندد 

سان از سوی ديگر ىر چند فرىنگ ىژمونی بی چون و چرايی بر کليو ساحت ىای زندگی اجتماعی ان
ولی همين فرىنگ خود يک محصول و فرآورده انسانی است کو از تعامل  انسان با انسان و طبيعت  ؛دارد

پيرامون بوجود آمده و در يک پروسو ی چندين ده ىزار سالو ساختو و پرداختو می شود بر اين اساس 
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در  -جاندار و بی جان  اعم از -تعاملات گوناگون و پيچيده انسان با محيط و بويژه با طبيعت پيرامون 
زيستی اقوام و ملل تاثيری بی بديل داشتو و در  -تکامل مدنيت و صورت ىای اجتماعی شکل گيری و

واقع سازنده آن بشمار می رود و اين دقيقا همان حوزه ای است کو مردم شناسی فرىنگی بو مطالعو و 
.  کنکاش در آن می پردازد 

ه فلات ايران شاىدی بر اين مدعاست کو اين محدوده ی سرزمينی نظری کوتاه بو تاريخ ىفت ىزار سال
اين امر بخوديخود  کو وسيع ، محل چيده شدن و قرار گرفتن تضادىای قومی و فرىنگی متعدد می باشد 

و  -بو پيچيدگی روابط و برخورد و نزاع بی پايان در ميان آنها و نيز اثرپذيری از همديگر امذاميده است 
ىای ترک و پارس کو در حقيقت نيرومندترين و ماندگارترين اين اقوام بشمار می  جمعيتدر اين ميان 

روند از جايگاىی ويژه در اين تعامل فرىنگی برخوردار می باشند بطوريکو آنان ، بشکلی مستمر و در 
و نشستن بر بزت حکمرانی ، در ايران طی قرنهای متوالی ضمن رقابت با ىم بر سر سلطو بر فلات 

بو کشمکش فرىنگی  اير حوزه ىای نظام اجتماعی از جملو عرصو شناختی، ادبيات و ىنر ىم فعالانوس
. ادامو داده اند

شمالی و غرب قاره آسيا  کو اکثر مناطق ميانی ،  -وسعت بسيار زياد سرزمين و فزونی نفوس ترک ىا 
 -دنی آسيا و اروپا مرتبط می کندتمگرفتو و اقوام تو در توی آن را همزمان با پنج حوزه بزرگ را در بر

همچنين شرايط توپوگرافيک و اقليمی آن نواحی ، همو دست بدست ىم داده و عنصر ناپايداری را بو 
شديد در زندگی طبيعی و بدين ترتيب بذربو نوسان . مثابو محور اساسی زندگی آنها قرار داده است

ىستی فلسفی و وجود شناختی ؛ سيمای چوب جتماعی و چهارحيات گروىی و روابط ابيولوژيکی، 
رک بخشيده و در واقع فرىنگ ترک ىا پاسخی بو اين شرايط طبيعی و اجتماعی خاصی بو فرىنگ اقوام تُ 

ىای فرىنگی اين اقوام برای سازش و تطبيق دادن آنها با  روحيات و سنت ،بوده و آداب و رسوم 
 .اينچنين وضعيت مادی و معنوی بوجود آمده است 

در مقايسو با ترکان ، اقوام پارس از سرزمين و جمعيت بسيار محدودی برخوردار بوده و بستر  اما
اروپايی بوده و  -از ريشو ىند  سکونت شان بيشتر نواحی مرکز فلات ايران را شامل می شود زبان آنان

 -ادرين مبيشتر از فرىنگ سرزم ،قبل از اينکو خاستگاه فرىنگی يکسان با اروپائيان داشتو باشند
همچنين برت شرايط جغرافيايی و آنان . تاثر و خويشتن را ىم نژاد ىنديان می دانندم -ىندوستان 

اقليمی مناطق مرکزی فلات زيستو و عدم امنيت ناشی از قدرت ىای فائقو اقوام پيرامون ، بويژه ترک ىا 
. ، بسياری از رفتارىای اجتماعی و روحيات اقوام فارس را شکل داده است 
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حوزه ادبيات بو يک سخن نو تنها بساما تعلق بو عرصو شناخت در مفهوم عام آن دارد بلکو يکی از  
حسی ترين ، کلی ترين و پيچيده ترين و در عين حال پراعتبارترين معرفت ىای بشری است کو فارغ  از 

يی واقعيت ىای تقسيم بنديهای علوم و دانش اعصار گونو گون، از قدرت و صراحت بينظيری در شناسا
حيات اجتماعی انسان و حتی پيش بينی پديده ىای آتی پروسو تاريخ جوامع برخوردار  می باشد  از 

ابزار   سلاح ذىنی وه بو مثابو نوعی هموار -چو بصورت شفاىی و چو نوشتاری -اين رواست کو ادبيات
د آن خواه در اضمحلال رقيب و فکری در دست اقوام انسانی  قرار داشتو و تاثير فوق العاده و نيرومن

. خواه در احيا خودی ، پيوستو نمايان بوده است
در بيان رابطو ميان شناخت حسی و ادبيات می بايست اشاره کرد کو همو آثار ادبی ماندگار در تاريخ 
فرىنگ بشری از درونمايو ای  غير عادی و خصلتی بساما حسی و بعبارتی شهودی برخوردارند بطوري کو 

قيت در اين بخش از عرصو فعاليت ىای ذىنی ، بدون حضور موثر اين نوع بينش اشراق گرايانو خلا
  -می کنند عرانو و ادبيت ادبيات تعبيريعنی همان چيزی کو ادبا از آن بو الهام شا -می رسد  نامدکن بنظر

تی و اصيل و گاىی در واقع  بروز اين استثنائی ترين پديده ذىن بشر است کو با آفريدن ىالو ای شناخ
نيز سرشتو با وىم و خيال ، ناب ترين و گرانبهاترين محصول خويش را کو همانا معرفت حسی است، 

. ساختو و پرداختو می کند 
ادبيات و آثار ادبی بو پشتوانو شناخت اجتماعی کو عايد جوامع می نمايد ، آنان را  حال از سويی اگر

آور شناخت خويشتن تاريخی ، فرىنگی ، اجتماعی ،  اقتدار و عظمت بخشيده و نيروی اعجاب
سرزمينی ، سياسی و بو بيانی رساتر ؛ درک و شعور جمعی ، قومی و ملی را بو آنها اعطا  می کند در 

وجهی ديگر همين ادبيات و معرفت اجتماعی برخاستو از آن قادر است بو عنوان منبعی بيکران و قدربسند 
نگری چون راسيسم و شووينيسم قرار گيرد و اقوام مختلف در جهت منافع در خدمت ايدئولوژی ىای ويرا

. از آن استفاده کنند  -عليو ملل ديگر  و عموما بر -و مطامع غيرانسانی و ضدانسانی خود 
نمی  اما همو آثار ادبی و محصولات ذىنی اجتماعات انسانی در اين پروسو از اهميت يکسانی بهره مند 

قط تعداد معدودی از شاىکارىای ادبی اين ظرفيت و قابليت را از خود نشان می باشند و در واقع ف
نيت بشری بر دىند کو بر تارک شناخت و شعور ملی اقوام درخشيده و اثر خويش را بر دايره المعارف مد

، ملت و يا جهان فرىنگی تنها يک ساختو عظيم ادبی را بو عنوان ميراث جای بگذارد و ىر قوم
 . ستوار ىويت جمعی اش برپا می دارداريخ خود معرفی و آن را چون ستون اجاودانو ت

می باشد با  وام ترک و بخصوص ترکان آذربايجانکو از جملو مشهورترين اوغوزنامو ىای اق دده قور قود
فرىنگ ترک ىا را باز می نمايد  دستان ىای حماسی و نثری آىنگين پرده ای از پرده ىای تاريخ و
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ترسيم می کند کو از دل آن می توان حقايق اجتماعی بسياری را بازخوانی کرده و بو نگارش فضايی را و
تعلق بو   است کوشاىکارىای ادبی ارزشمند و کم ونظيری در بيانی ديگر ده ده قورقود يکی از . درآورد

اگر تنفس در بسيار قدربسندی کو    ، بلوک مدنی و ملل و اقوام گوناگون ترک دارد جهان فرىنگی ترکان
مانع ... ی اقوام پيرامون مثل روس ، چين وىامار فرىنگی راسيست ىا و شووينيست فضای آلوده استع

کو قرن قدرت  -از درخشش آنان در دنيای مدرن شده است پرواضح است کو در قرن بيست و يک 
خ حيات اجتماعی قطعا توان و بارآوری عظيم نهفتو در تاري -يابی ىويت ىای گونو گون انسانی است 

. دنيای ترک زمينو ای مساعد برای خيزش دوباره و احيا اين اقوام و ملل فراىم خواىد آورد 
شايان ذکر می باشد کو ساختارىای ژرف دستان ىای کتاب ده ده قورقود ىر يک اقيانوسی است کو 

در واقع . بند، باصطلاح غسل تعميد می ياتک تک اعضای جامعو بزرگ و بسيار گسترده ترک در آن
، قرقيز ، داغستانی و غيره در بساميت و در عمق ناخودآگاه د ترک اعم از آذربايجانی ، ترکمنىر فر

شمار          خويش عناصر اين اثر عظيم ادبی اقوام ترک را با خود داشتو و در حقيقت جزئی از اين اثر ب
.   می روند

شخيص است عناصری کو شديدا از مايو ىای در ده ده قورقود سو عنصر محسوس و اساسی قابل ت
: قدسی برخوردارند 

.   ل حرکت است آنهم حرکتی صاعقو وارعنصر او  -الف
دومين عنصر دلبستگی بو طبيعت و بو عبارتی احساس ناب و رابطو ای عاشقانو با طبيعت  -ب

.   عم از جاندار و بي جان ، می باشدپيرامون ، ا
نی در عرصو ىای مادی مندی از قدرتی لايزال و پشتوانو ای بسام نشدو عنصر سوم احساس بهره   -ج

. و معنوی است
در واقع اين سو عنصر ، رئوس مثلثی را می سازند کو بسام بنا و ساختمان ىويت جمعی ترکان بر آن  

مان ترک زبان استوار است بنحوی کو نقش اين عوامل را در بسام تاروپود زندگی و حيات اجتماعی مرد
. ی توان مشاىده کردم

يخ ، منش و سنت همچنين است باستان نامو ساسانيان يا شاىنامو فردوسی کو تبلوری است از تار
ارس وچشم اندازی کو از فراز آن  واقعيات اجتماعی و فرىنگی بيشماری رخ می نمايد ىای پيشين اقوام ف

يو ای از لايو ىای  حيات و ىر جستارگری قادر است کو از عمق و ژرفای اين اشعار حماسی لا
. ازمنو ىای پيشين کشف و ارائو کند  را در ىا فرىنگی پارس
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کتاب مقدس اقوام  -کو ابوالقاسم فردوسی آن را بو نظم درآورده است  -بو سخنی ديگر شاىنامو 
قع فارس زبان بوده و اساس همو داشتو ىای معرفتی و ىويت جمعی آنها برگرفتو از اين مجموعو است در وا

ارس شناخت اين اقوام و چهارچوبی است کو  فرزندان پشاىنامو ، آيينو بسام نمای تاريخ حيات اجتماعی 
اجتماعی و اساس احساس و تفکر خويش را از آن می ستانند ىرچند کو حجم زيادی  از کتاب فوق 

ىای ادبی و اختصاص بو تاريخ شاىان ساسانی دارد و فقط بخش اوليو و اندکی از آن از  بن مايو 
.  ىنری بهره مند می باشد کو در اين نوشتار نيز همين قسمت مبنای برليل قرار گرفتو است 

  :در شاىنامو يک عنصر بسيار اساسی و مهم وجود دارد و آن
علاوه بر آن در شاىنامو . ترس است ترسی کو نفرت و دشمنی را همراه و همزاد خويش دارد  -الف

ولی  .مفاىيم کليدی قابل مشاىده است کو اگر نو در حد و اندازه عنصر اولعناصر ديگری ىم بدثابو 
بهر حال در جايگاىی تعيين کننده از لحاظ شناخت ىويت قومی فارس ىا قرار دارند اين مفاىيم مرکزی 

: عبارتند از 
يعت  بسايل بو ماورا طب -ب 
ه گذشتو و ىم نوعی علاقو مفرط بو بنيادگرايی ىم بو معنای ميل و اشتياق فراوان برای رجعت ب -ج 

 انو ، روح جمعی و شعور قومی پارس ىاو بدين ترتيب روی ىم رفتو اين عناصر سو گ. ايستايی و ثبات 
. را صورت بندی کرده و تا بو امروز در حفظ و پايداری آن تاثيرگذار بوده اند 

بررسی تطبيقی قرار گرفتو  ورددر ىر حال اين دو اثر ادبی اورژينال از اين جهت در فصول بعدی م
می تواند نقاط تاريک و مبهم تاريخی فتی و اجتماعی نهفتو در آنها است کو دستيابی بو جانمايو معر

بسياری را آشکار نموده و حوادث و رويدادىای گذشتو ، حال و آينده اقوام ترک و فارس را قابل تبيين 
. کند 

 
پديد آورندگان 

واسطو  ه با واسطو گروه يا طبقو ای اجتماعی است ، خالق حماسو بی ىيچ اگر رمان و داستان آفريد
در واقع آثار حماسی  تبلور نهايی ىويت تاريخی و روح جمعی مردمانی است کو  .ای توده مردم ىستند

بو ديگر سخن اين شکل . ىزاره ىا و بلکو ده ىا ىزار سال سابقو زندگی اجتماعی مشترک داشتو اند 
ر طی پروسو ای عظيم و طولانی از ىزارتوی شبکو حيات مادی و نيز تاروپود ذىن و خيال بيان ادبی د

.  ميليونها انسان و نسلهای پياپی گذر کرده ، تغيير و برول پذيرفتو و عاقبت صورتی  امروزين يافتو است 
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غييرات با ارائو الگوی تاثير مطلق فرد در ت" کيش شخصيت در تاريخ"طرفداران رويکرد غيرعلمی 
در عرصو ىای  -برای شخصيت ىا  اجتماعی ، می کوشند دامنو ای فراخ و گسترده از قدرت ايجابی 

ترسيم نموده و بدين ترتيب با اغراق و تاکيد بر نيروی  تعين فردی ، توده مردم را  -مختلف حيات انسانی 
يين کننده جامعو ، عناصر از صحنو حيات اجتماعی بو حاشيو رانده و با بزطئو ساختار نيرومند و تع

گونو ابزارىای فهم و نگرش  اين در واقع با پيروی از. رار دىند ذىنی و روان شخصی را پايو و اساس ق
دده قورقود جستجو ىای اوغوزنامو در ىيبت شخصی چون  ىای غير منطقی است کو آفريننده دستان

ی گردد در صورتی کو بر خلاف اينگونو می شود و يا شاىنامو ساسانی منتسب بو ابوالقاسم فردوسی  م
پندارىای غيرواقعی و ذىنيگرايانو ، جامعو سيستمی بسيار پيچيده ، فراارگانيک و چندلايو می باشد کو 

از  برای بقا و حفظ موجوديت خود نيازمند تعادل و انطباق مداوم با شرايط محيط پيرامون بوده و آن را 
. می نمايد خود اعمالاجزا درون  طريق بکارگيری عناصر و

بنابراين ىر جامعو ای برت تاثير روح کلی و ساختار حاکم بر آن برای ايفای کارکردىا و وظايف  
ضروری نظام ، انواع متعدد نقش ىای اجتماعی و متناسب با آن پاداش ىای مادی و معنوی  گونو گون 

ارگزار استخدام و از توان و استعدادىای و جايگاه ىای اجتماعی را می آفريند تا اعضا جامعو را بدثابو ک
پس بو عبارتی می شود گفت کو نويسندگان . آنان در جهت اىداف جمعی کل نظام اجتماعی بهره گيرد 

و ىنرمندان در کليو جوامع و در همو شرايط کارگزارانی ىستند کو در خدمت برنامو ىا و بسايلات سيستم 
ا شخصيت ىاي برخوردار از نبوغ و حس قوی در اخذ در مقابل ، آنو. اجتماعی عمل می کنند 

شناخت از دنيای پيرامون محسوب می شوند کو با آفرينش ىای ادبی و  ىنری ، متقابلا بر کل ساختار 
.  فرىنگی تاثير می گذارند  -و چهارچوب حيات اجتماعی 

 
 پديد آورنده کتاب دده قورقود

ايد گستردگی و عمق جهان فرىنگی کمتر ست کو شکتاب دده قورقود حاوی دوازده دستان حماسی ا
توان نظيری برای آن بحساب آورد و اگر اين اثر ادبی يکی از اوغوزنامو ىای ی را باثر حماسی ديگر

متعدد اقوام ترک می باشد در حقيقت پرمايو ترين و زيباترين آنها بشمار می رود و سيطره و قدرت 
وع و نسل ىای پياپی ترکان را دربرمی گيرد و سطوح متفاوت اين فراگيری بسامی قبائل و جمعيت ىای متن

اثر سترگ ادبيات حماسی اقوام ترک کو در گوشو گوشو و لابلای مضامين ، اسامی جغرافيايی و علائم 
فرىنگی نهفتو در آن بچشم می خورد ، بوضوح گويای قدمت بسيار زياد و شايد چندين ده ىزار سالو 

. اين دستان ىا باشد 
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بو يک سخن دده قورقود تبلور دانش ، فلسفو ، نيازىا ، آرزوىا و واقعيات زندگی اقوام ترک اوغوز 
او شخصيتی استثنايی و برخاستو از آن روح کلی خاص قبائل ترک می باشد کو  با وجود داشتن . است

بيعت ىالو ای از قداست ، خصلتی بشدت زمينی و اين جهانی داشتو و فرىنگ عينی ، ملموس و ط
از . ژرفنای مدنيت و فلسفو اوغوزىاست گرای ترکان را بو بسامی با خود حمل کرده و بنوعی انعکاسی از

،کو در زبان ترکی حاکی از حرمت ويژه و بلندمرتبگی شخص مورد " دده " سوی ديگر آمدن واژه 
گاه و منزلت خطابو است ، انعکاسی از ابعاد روحانی ، آن جهانی و لاىوتی قورقود بوده  و جاي

" اجتماعی وی آنچنان در ميان ايل ىای گونو گون ترکان در مرتبت والايی قرار دارد کو برای مثال کلمو 
ده قورقود بکار و  د" ر خانیندیباي" نقل قول از خان خانان فقط در  -بدعنای فرمايش  " -بويوردی 

. کاربرد ندارد ( کو جايگاىی معادل شاه دارند ) می رود و اين اصطلاح حتی در خصوص بيگ ىا 
در دده قورقود  حاکی  -بدعنای صدا  " -قو" نباط را داشت کو تکرار کلمو از جهتی می توان اين است

خصيت قورقود می باشد  بو از ايفای نقش بازگو کردن ، بيان ، سخن گفتن و مرکزيت اين رسالت در ش
يک معنا در واقع ده ده قورقود وجدان آگاه و زبان گويای اقوام ترک و اوغوز بوده و بيان  بسايلات ، 

مشقات ، آرزوىا ، تاريخ و سرگذشت پيشينيان و همچنين انتقال آنها از نسلی بو نسل ديگر  از وظايف 
. و کارکردىای او بشمار می رفتو است 

کرد کو ده ده قورقود از اعقاب اوزان ىا يا عاشيق ىای جوامع ترک زبان می باشد کو با بايد اشاره 
پيشرفت فرىنگ غيرمادی در ميان اقوام و قبائل و نيز پيدايی و رسوخ مذاىب جديد و مترقی همچون 
مسيحيت ، يهوديت و اسلام در اعصار و دوره ىای بعدی بو آرامی از جايگاه قدسی و روحانی وی 

و تاريخی آنان تاکيد گرديده  تو شده و در مقابل بر وظيفو انتقال و پاسداری از ميراث فرىنگیکاس
بعدىا و با گذشت قرنها ده ده قورقود بيش از پيش ويژگی اين جهانی و عادی يافتو و عاقبت . است

،  اساطيری -بشکل معاصر خود درآمده اند کو بيشتر در حوزه بيان حوادث و شخصيتهای تاريخی 
موسيقی ، شعر و ادبيات مردمی مطرح است بدنبال آن و با صنعتی شدن جوامع و بدين طريق با 

بسايزات صورت گرفتو در درون   عناصر فرىنگ معنوی و مدرن شدن حوزه ىای ياد شده ، عرصو عمل 
اقع عاشيق ىا بشدت محدود گشتو و ىم اکنون اين جايگاه بتدريج در حال از ميان رفتن است و در و

. بخشی از ادبيات شفاىی و فولکلور محسوب می شود 
دستان ىای ده ده قورقود از لحاظ فرم و ساختار يکی از ديرينو ترين و اصيلترين حماسو سرائي ىای 

 -صورت ىای اخيرتر آفرينش ىای ادبیاقوام ترک می باشد کو بواسطو اصالت و مردمی بودنش در کنار 
؛ حاوی متنی دوگانو ، يعنی آميختو ای از نثر و شعر ىجايی و در نبیقوچاق کوراوغلو و حماسی مثل 
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ويژگی فرىنگ  ا کرد اين فرم يکی از بارزترين کل متنی موسيقيايی بوده و بو جرات می توان ادع
خاستگاىی اين مردم را کو جاری بودن نوعی ريتم و نظم موسيقيايی برگرفتو از طبيعت ناب و ىستی بی 

راه دارد و ويژگی فوق را با بساعی و فرىنگی ترکان است ، را بو ىميو ىای حيات اجواسطو در بسام لا
فرىنگ  در واقع اين شکل بيان ادبی چون برگرفتو از روح و جانمايو. قدرت بسام در خود بازتاب می دىد 

سرزمينی اقوام ترک است از اين جهت کل ادبيات شفاىی و آثار  -معنوی و ساختارىای تاريخی
کلوريک پديد آمده در ميان آنها ، بشدت از اين روح کلی متاثر بوده و گاه وجو بسايز اين آفرينش ىا فول

. می رود      ىا بشمار با ديگرآثار خلق شده توسط اقوام و مليت
در حيات ذىنی و ادراک انسان ترک صدا از اهميت اساسی برخوردار می باشد تندی و تيزی  در 

اد رابطو عينی و ملموس با آن سبب گرديده کو اصوات در دامنو ای   بسيار حس و فهم طبيعت و ايج
در حقيقت زندگی در دامن طبيعت . متنوع بواسطو ترکان درک و بو شعور و ناخودآگاه آنها انتقال يابد 

و در آغوش دريايی مواج از صداىای گوناگونِ جلوه ىای متعدد حياتِ  همواره در تغيير طبيعتِ جاندار 
بی جان ؛ روح و جسم اين اقوام را مالامال از آن امواج غريب و پرراز و زمز کرده است و همين بذربو و 

خاص محيط و حيات طبيعی ، ريتم ، آىنگ و موسيقی را بو عنوان انعکاسی از آن اقيانوس پر از 
ردی و اصوات منظم و دلنشين طبيعت در ژرفای ذىن و عميق ترين لايو ىای شعور و ناخودآگاه ف

جمعی ترکان تو نشست داده و بدين ترتيب صدا را بو مثابو يکی از ارکان بنيادين بذربو ىستی شناختی 
آنها قرار داده است و درست از همين روست کو فولکلور و باصطلاح خالق ادبياتی در بين اقوام ترک با 

ت ذىن جمعی و آثار ادبی و اين بسايل ريشو ای آنان بو ساختار موسيقيايی سرشتو شده و بسام محصولا
.  ىنری خلقی با آىنگ ىای اخذ شده از طبيعت عجين گشتو است 

و موثرترين قالب بيانشان موسيقی است پس بو " زبان " اوزان ىا يا عاشيق ىا اگر يگانو ابزار کارشان 
رک می باشند و عبارتی عاشيق ىا ، مردمی ترين ىنرمند و توده ای ترين روشنفکران تاريخ سرشار اقوام ت

آنچنان بو خلق و حيات معنوی آنان نزديک می باشند کو تنها منبع خلاقيت و آفرينش آنها را زبان ، 
عاشيق ىا     همچنين می توان ادعا کرد کو . ادبيات ، تاريخ و فولکلور مردم عادی ترک تشکيل می دىد

ی ترکان در طول ىزاره ىا و بلکو ده ىا يا اوزان ىا ، سنتی ترين و پرنفوذترين روشنفکران جهان اجتماع
ىزار سال تاريخ وگذشتو آنها محسوب می شوند کو نقشی اصيل و بو غايت پايدار و نيز گسترده در 
تنظيم و  انتقال ميراث فرىنگی و تاريخ اجتماعی و سياسی اقوام مختلف و متعدد ترک داشتو اند  و 

شيق ىا همين استفاده آنها از قالب ىای موسيقيايی شايد راز استمرار موجوديت و جايگاه والای عا
برگرفتو از روح و معنويت خلق ترک در بيان ادبی و ىنری و همچنين تلاش در جهت تدوين و  حفظ و 
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ساختو ىای فرىنگی و مدنی  جمعی مردم و کوشش در زنده ماندننگهداری آفرينش ىای ىنری و ادبی 
.   آنان باشد 

جايگاىی حداقل ن ملل ترک و بويژه آذربايجان از رصو نثر ناب و خالص در ميابر همين مبنا است کو ع
برخوردار بوده و فقط قالب طنز می تواند بو آن روح و جان ببخشد و بو نفوذش در بين توده مردم ياری 

استان برای مثال طنز موجود در مجلو ملانصرالدينِ ميرزا جليل مددقلی زاده در آذربايجان شمالی و د. رساند
ىای فکاىی عزيزنسين در ترکيو نمونو ىايی از آثار مورد استقبال اقوام ترک ىستند کو اگر آميختو با 

اشعار ىجايی و جملات آىنگين نيستند ولی چون در فرم طنز ظاىر شده اند ، توانستو اند بو ميان مردم 
زئيرحاجی ؤ، اغو بزرگ موسيقی شرقظر است کو نابراه يافتو و در دل آنها جای يابند و دقيقا از همين من

ف با بهره گيری از روح ومعنويت ترکان و با  بو صحنو بردن نمايشنامو ىای برگرفتو از ساختار بيگُ 
اجتماعی آذربايجان و اين دل سپردگی انسان ترک  بو موسيقی و جملات ىجايی و آىنگين توانست بر 

يستاده و با خلق صحنو ىای شورانگيزی از تاريخ و قلو بلند موسيقی و نمايشنامو پردازی مشرق زمين ا
نام خود   ... -در نمايشنامو ىايی چون ليلی و مجنون ، مشدی عباد و  -حيات اجتماعی آذربايجانيان 

. را جاودانو کند 
پس دور از واقع نخواىد بود اگر ما ده ده قورقود را آفريده توده مردم ترک بدانيم چرا کو محتوای حماسی 

لب موسيقيايی دستان ىای مجموعو فوق و همچنين واسطو انتقال آن از ىزاران سال پيش تا بو امروز و قا
همو گويای آنست کو ده ده قورقود محصول بديع و اعجاب انگيز ذىن جمعی  -اوزان ىا يا عاشيق ىا  -

الی ترکان می و تاريخی اقوام ترک بوده و خاستگاه اصلی آن در واقع فضای ميان ذىنی نسل ىای  متو
باشد کو بنا بر مقتضيات سرزمينی و زندگی اجتماعی و اقتصادی خود لحظو بو لحظو و پرده بو پرده بو 

آن موجوديت بخشيده و شکل اوليو اين دستانها را ساختو و پرداختو کرده و ده ده قورقودىا ، اوزان ىا و 
ان ىای زندگی جمعی اقوام ترک ، مدام ىنگی بی مانند با نوسيق ىا در طول ىزارىا سال و در هماعاش

فرآيندی کو در طی آن اين حاملان بزرگ تاريخ . بر ظرافت آن افزوده و بو پيرايش اش همت گماشتو اند 
و مدنيت ترکان ، اوبو  بو  اوبو و طايفو بو طايفو گشتو اند و با بهره گيری از زبان و قالبی کو ريشو در 

جامعو گسترده ترک  دارد ، در انتشار اين دستانهای حماسی کوشيده قعر و ژرفای دل و جان و مدنيت 
اند و بدين وسيلو روح اين اثر عظيم مردمی را  زنده نگهداشتو و پيوستو بر غنا و زيبايی آن افزوده اند تا 

اينکو سرامذام در قرن سيزده يا چهارده  ميلادی و با تکوين نهايی زبان ادبی ترکی در ميان اوغوزىای 
اکن در آذربايجان و آناطولی شرقی ، اين اثر کم نظير ادبی با همت و تلاش اديبی گمنام از خطو س
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آذربايجان در قالب کتاب و نوشتار  تدوين و ثبت گرديده و از گردباد فراموشی محفوظ نگهداشتو شده 
.   است 

 
پديد آورنده کتاب شاىنامو 

می باشد کو خود ترکيبی از خ چند چهره اقوام پارس باستان نامو ساسانی يا شاىنامو در حقيقت تاري
بوده و اين آميختگی  -دبيران انوشيروان -و دست ساختو ىای مغ ىای زرتشتی، حقايق تاريخی اساطير 

بو آن شکل و محتوای ويژه ای بخشيده است کو اضافات ىر از چند گاىی بنظم کشندگان اين کتاب 
. تنوع موضوع و فرم شاىنامو افزوده است يعنی دقيقی و فردوسی ، صد چندان بر 

بخش اول کتاب بيان تاريخ پيشداديان و کيانيان می باشد کو واقعيات تاريخی در آن بکلی خصلتی 
در واقع اين بخش از پادشاىی . دگرگونو يافتو و بو صورت افسانو و قصو ىای اساطيری در آمده است

ی برول يافتو اقوام فارس در ىزاران و بلکو ده ىا ىزار جمشيد ، کشف آتش و بو يک عبارت پيشينو تاريخ
سال قبل آغاز گشتو و بو حاکميت ترکان پارت يا اشکانيان خابسو می يابد و بطوری کو در سرآغاز 

ىجری شمسی در شيراز منتشر شده آمده است ،  1272نسخو نسبتا قديمی شاىنامو کو در سال 
با ىدف تدوين و حفظ تاريخ اقوام فارس بو دبيران شاىی  شاىنشاىان ساسانی بويژه شخص انوشيروان

بپردازند تا تنظيم تاريخ و ميراث گذشتو پارس ىا  دستور داده اند کو بو گردآوری و -روحانيان زرتشتی  -
در اثر تغيير حکومت و از کف رفتن تاج و بزت شاىی ىويت جمعی آنها فراموش نشود از اينرو دبيران و 

پراکنده شده و در صدد بهره گيری از روح در اکناف سرزمين محل سکونت آنان ساسانی روحانيان دربار 
جمعی و حافظو تاريخی توده مردم برآمده اند و از اين سبب کو حکومت پانصد سالو ترکان پارت يا 

ىخامنشيان و  -فارس ىاامپراطوری اشکانيان ،  حد فاصلی حدود پنج قرن در بين دو دوره حاکميت 
ايجاد کرده بود بنابراين حافظو مردمان عاجز از يادآوری و انتقال بسياری از حقايق تاريخی  -يان ساسان

بو دبيران شاىی شده و بالتبع اين واقعيت ىا در اشکال استحالو يافتو و دگرگون شده و بيشتر در قالب 
ميايی کردن تاريخ قصو و افسانو ىای اساطيری منعکس شدند و صد البتو همين امر در واقع نوعی مو

عظيمی از واقعيت ىای اجتماعی و فرىنگ اقوام بشری بحساب آمده و همين  امر راز ماندگاری بخش 
بطوری کو منبع برليل اين نوشتار در کشف  .می باشد س ىافرىنگی گذشتو و تاريخ پار -ناب اجتماعی

. ه در نظر گرفتو شده است فرىنگی اقوام فارس اين بخش از شاىنام -ريشو ىای تاريخی   ارائو  و
ادبی ترين ، خلقی ترين  کو  -ست کو سرتاسر بخش اول کتاب ا مروری کوتاه بر شاىنامو نشانگر اين

بساما داستان نبرد و کشمکش دائمی با ترکان است کو نمايندگی آن را  -و ىنری ترين قسمت آنست 
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ده تا اوايل امپراطوری ساسانيان نيز تورانيان و شخص افراسياب بدوش می کشد و اين جنگهای فرساين
می رسد ، اين سنفونی نفسگير بو انتها  دارد و تنها پس از سربريدن افراسياب ، پادشاه ترکان  ادامو 

می شود و درست پس از آن است ر يد شاىنشاه پارس قرار داده کو توران زمين دربست د يعنی زماني
ر نيازی بو اين پهلوان اسطوره ایِ نماد و سمبلِ قدرت و کو رستم بدست شغاد کشتو می شود چرا کو ديگ

.  جنگندگی فارس ىا وجود ندارد 
بخش دوم و قسمت اعظم شاىنامو نقل تاريخ امپراطوری ساسانيان است کو توسط دبيران دربار ساختو 
 و پرداختو شده است و ىجو و مدح ىای دقيقی و فردوسی تنها تک نوازی ىايی می باشد کو با ىدف

کو علاوه حقيقت پيرايو ىای آشکاری ىستند و شعرپردازان ، اجرا می شود و درنماياندن مُهر و اثر شاعر 
  رخ -سيلو شاعران بر آن  بستو شده استکو در پروسو تبديل نثر بو نظم و بو-بر پيرايو ىای پنهانی

.   می نمايند 
 با اوغوزنامو يا دده قورقود ترکان بايد ىا ارسحماسی شاىنامو ف -یدر نهايت در مقام تطبيق آثار ادب

ارس ىا باجسارت بسام اختارگرايانو و شخصيت ستايانو ، پگفت کو اصولا با نگاه بو بينشهای متضاد س
نام نهاده اند شايد از اين " شاه نامو " کو " فارس نامو " اجتماعی خويش را نو  -اين محصول ىنری 

ر حصار فرىنگی اين اقوام بسيار پررنگتر  از قبائل و جهت کو حرمت و اقتدار شخص شاىنشاه د
اوغوز " کو " خان نامو " اجتماعات فارس است و در مقابل اگر ترکان اين کتاب حماسی خود را نو 

ناميده اند احتمالا بو اين دليل کو قوم و قبيلو در نظر آنان از اهميت بسيار بالاتری در مقايسو با " نامو 
رخوردار بوده و بو عبارتی جامعو و ساختار اجتماعی ترکان مرتبت والا و احترام خان ىا و بيگ ىا ب

. افزونتری داشتو و در جايگاىی فراتر قرار داشتو اند 
علاوه بر نوع نامگذاری آثار ادبی اورژينال کو نشانگر بينش و جهان نگری اقوام و فرىنگهای گونو 

از اين ) يت پرستانو و يا جامعو گرايانو آنان است گون انسانی بوده و انعکاسی از روح جمعی شخص
ه بو چهارچوب نگرشی دوم می وابست ،  از جملو آذربايجانيان،نگاه فارس ىا متعلق بو تيپ اول و ترکان 

بنظم در آورندگان باستان نامو ساسانی يا شاىنامو را بيش از خالقان جمعی و ىا  بنحوی کو پارس(باشند
وين کنندگان آن اعتبار بخشيده و بو معرفی و پاسداشتش کوشيده اند از جملو حتی گردآورندگان و تد

اغلب شاىنامو را آفريده و بساما متعلق بو فردوسی و در مرتبو ای نازلتر ، دقيقی تصور می  آناناينکو 
اثر ز قداست پوشانده و اين اکنند تا آمذا کو اديبان و نويسندگان فارس زبان ، فردوسی را در ىالو ای 

ارس پا را از اين ىم فراتر  نخبگان ف تايج نبوغ فردی او دانستو اند؛ادبی ساختو اقوام پارس را يکسره از ن
اراده ای " زندگينامو حکيم ابوالقاسم فردوسی " برای مثال خسرو معتضد در کتاب  .نهاده اند
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ده شدن وی نويد ظهور طبيعی را در ولادت او کارساز معرفی نموده و حتی سالها پيش از زاءماورا
می دىد در حاليکو در سوی ديگر اين قضيو شاىد ىستيم دستان ىای  فردوسی را از غيبابوالقاسم  

اين اثر حماسی " سازيمين سوزو " بولود قاراچورلو در  کتاب دده قورقود ىم بنظم کشيده شده است و
ر درآورده است ولی اديبان و ترکان را سالها پيش در آذربايجان جنوبی و بطرزی دلفريب  بو شع

نويسندگان آذربايجانی و ساير ملل ترک ىيچکدام در بحث و بررسی و معرفی ده ده قورقود حتی نيم 
" چورلو دِ قارا دده قورقو"  نگاىی ىم بو شاعر و کتاب وی نيانداختو اند و برای مثال اين اثر را

.        اند ننموده نامگذاری 
جامعو  -اجتماعی صرف کو با نگاىی ادبی -حاضر نو با رويکرد تاريخی سخن آخر اينکو جستار  

بو بيانی دقيق تر اين بررسی در واقع پژوىشی مقايسو . شناختی بو اين دو اثر کلاسيک ادبی می نگرد 
 -ای و در حوزه مردم شناسی فرىنگی است کو با تاکيد بر کشف فاکت ىای اساسی اجتماعی 

محصولات ادبی يادشده امذام می پذيرد و حاصل آن معرفتی کلی است کو بو  فرىنگی نهفتو در ساختار
کار تبيين حيات اجتماعی و زوايای پنهانی آن ، کو در لابلای سطوح زيرين فرىنگ اقوام بشری جريان 

ىرچند کو ميزان اعتبار و قدرت توضيح شناخت اجتماعی کسب شده تا حد زيادی .دارد ، می آيد 
استنباط و توان فکری نويسنده داشتو و برای ثبوت آن از منطق رياضی و آماره ىا  بستگی بو ظرفيت

.  استفاده نشده است 
حال اگر اين ايستادن بر بلندای آگاىی ىای تاريخی اقوام و ملل ىست کو امکان برليل و شناخت 

لوده گذری علمی و منصفانو واقعيات موجود و از آن طريق درک صحيح زمانو را فراىم کرده و شا
کو اين نوشتار تلاشی ىر چند ابتدائی و ناقص در  استمطمئن بو آينده را ايجاد می کند پس اين اميد 

.              ما تلقی شود  سرزميناين راه بوده و فقط بو منزلو انداختن طرحی نو در اين حوزه از دانش بشری در 


